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اجتماعي.

 اشاره
اين مقاله بازنويسي سخن راني نگارنده در جمع نويسندگان 
و مديران مجلة «رشد مدرسه فردا» در دي ماه 1389 است. در 
اين نشست كوشيدم متناسب با جمع مخاطبان دربارة نسبت 
بين معلمي و نويسندگي صحبت كنم. صحبتها به درازا كشيد و 
با استقبال مخاطبان رو به رو شد. هدف اصلي نشست اين بود 
كه نويسندگان مجلة رشد كه اغلب آنها معلم بودند، تجديد 
يكديگر  با  فكري شان  كار  تداوم  براي  و  كنند  روحي  قواي 
هم فكري نمايند. اين موضوع را سردبير محترم مجله آقاي 
دكتر محمد عطاران اظهار داشتند و از نگارنده نيز خواستند تا 

در جمع آنها در همين زمينه صحبت كنم. 
نشست  آن  در  مي شد  نظري  لحاظ  از  كه  پرسشي 
و  معلمي  بين  نسبتي  چه  كه  بود  اين  ساخت،  مطرح 
وجود  فكر  توليد  و  تحقيقي  كار  انجام  و  نويسندگي 
همة  داده شود،  پاسخي  پرسش  اين  به  اگر  دارد؟ 
فكري  فعاليت  داراي  زمينه  اين  در  كه  معلماني 
توجيه  دارند،  تعلق  قلم»  «اهل  به  و  هستند 
و گسترش  تداوم  براي  و شايسته اي  مناسب 
مي كنند.  پيدا  قلمي شان  و  فكري  فعاليتهاي 
در عين حال، به نظر مي رسد كه معلمي و 
نويسندگي پيوند طبيعي و بديهي دارند. 
زيرا معلم با آموزش خواندن و نوشتن 
و  انديشيدن  به  افراد  ترغيب  و 

انتقال فرهنگ سر و كار دارد. 

اما واقعيت اين است كه در زمانة ما بين نويسندگي و معلمي 
شكاف عميقي وجود دارد. زيرا لزوماً كار تعليم با تأليف يكي 
نيست و اقليتي از معلمان در كار نوشتن دستي دارند. از اين رو، 
به ذهنم رسيد تا دربارة اين موضوع صحبت كنم و نسبت بين 
فرهنگ و معلمي را براي گفت وگو در آن جمع برگزيدم. حاصل 
بحث چيزي فراتر از نسبت معلمي و نويسندگي از آب در آمد، 
اما اين موضوع نيز در چارچوب مسئله اي كه بررسي كردم، قرار 

گرفت. اين مقاله حاصل گفت وگوي آن نشست است.

 چشم انداز تاريخي بر تحولات معلمي
ــپس تحولات  ــئله مي پردازم. س ــن مقاله ابتدا به طرح مس در اي
معلمي را در يك چشم انداز تاريخي در سه مرحلة كلي شامل دورة 
ــه موقعيتي فرهنگي، تحول  ــكل گيري آن به مثاب ظهور معلمي و ش
ــوي فعاليتي حرفه اي و شغلي، و فرهنگي شدن معلمي  معلمي به س
بررسي مي كنم. در نهايت به بررسي چشم انداز آيندة معلمي در ايران 
ــم انداز فرهنگي و  ــي، چش خواهم پرداخت. رويكرد نظري اين بررس
ــناخت، تحليل تاريخي و تفسير انتقادي معلمي از  از لحاظ روش ش
راه "بافت مندسازي تاريخي و اجتماعي"1 آن در بستر تاريخ معاصر 
ايران است. البته براي اين بررسي هيچ گونه تحقيق تجربي نظام مند 
ــته و  ــده مبتني بر تجربة زيس ــام نداده ام.بلكه مباحث مطرح ش انج
ــه نوعي تحليل  ــت. اين مقاله ب ــه و نظري اس ــلات مردم نگاران تأم
تاريخي گفتمان معلمي در ايران معاصر است. در اين زمينه تا كنون 
داده ها و تحليلهاي نظري و تجربي ارائه نشده است. از اين رو طبيعتاً 
ــال، محدوديتهاي  ــتيهاي زيادي دارد. در عين ح بحث حاضر كاس
ــود فراتر ببريم و به  ــازه نمي دهد كه مباحث را از حد موج ــه اج مقال

بيان و توصيف جزئيات بيشتري بپردازيم.
نكته اي را هم اضافه كنم. در جمع حاضر در آن نشست، تعدادي 
ــور حضور داشتند.  ــتاهاي گوناگون كش ــهرها و روس از معلمان از ش

آيندة معلمي
 دكتر نعمت اله فاضلي
عضو هئيت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه طباطبايي تهران
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ــور تدريس  ــتاهاي دور افتاده كش ــدار با معلماني كه در روس دي
ــد مدرسه فردا به عنوان  مي كنند و از طريق وبلاگ و مجلة رش
نويسنده شناخته شده اند، براي نگارنده بسيار جالب و پراحساس 
ــط اين  ــتازاده اي كه خود روزگاري توس بود. زيرا به عنوان روس
ــتايي تربيت شده ام، نسبت به همة معلمان، به ويژه  معلمان روس
ــق فعاليت  ــتاهاي دور افتاده با نيروي عش ــي كه در روس معلمان
ــد مي كنم. وقتي آقاي عادل دور و  ــاس دين و تعه مي كنند، احس
آقاي شعراني را در آن نشست ديدم، احساس كردم آقا معلمهاي 
ــه ام را ديده ام. آنها با همان صفاي معلمي از تجربه  دوران مدرس
هايشان صحبت كردند و من هم پيش تر از طريق وبلاگ هايشان 
از زندگي و كار معلمي آنها اطلاع داشتم. دوست دارم اين مقاله 
ــن دارند، به همة  ــه ام بر م ــاس ديني كه معلمان مدرس ــه پ را ب
معلمان تقديم كنم؛ گرچه مي دانم ران ملخي است پيش سليمان 

بردن.

 طرح مسئله: گفتمان معلمي
ــاني است  معلمي يكي از فعاليتهاي انس
ــاني متمدن  كه از زمان پيدايش جامعة انس
و از زماني كه نهاد اجتماعي تعليم و تربيت 
ــد. در اين دورة  ــكل گرفت، به وجود آم ش
ــب با تحول  تاريخي طولاني، معلمي متناس
ــاني و دگرگوني در نهاد تعليم و  جامعة انس
ــت. آن چه در هر  ــده اس تربيت، متحول ش
ــلم مي نمايد، وجود و ضرورت  جامعه اي مس
ــراي «انتقال فرهنگ»  ــل و افرادي ب عوام
ــيده است. نسل آدمي بدون  به نسل نو رس
ــاب و يادگيري امكان حيات نخواهد  اكتس
ــر جانداران  ــانها برخلاف ديگ ــت. انس داش
نمي توانند با اتكاي محض بر غرايز و اميال 
ــود زندگي كنند.  ــماني خ ــا نيروهاي جس ي

ــتي، ارتباطي و  ــا ناگزيرند، براي تأمين نيازهاي مختلف زيس آنه
ــد و آنها را از طريق  ــان، نمادها و معاني را خلق كنن اجتماعي ش
ــل و بر روي  ــي و يادگيري به يكديگر منتق ــاي يادده فراينده
ــازند. اين نمادها و معاني «نظامهاي فرهنگي»  ــته س هم انباش
ــا، ادبيات، زبان،  ــب، علم، هنره ــكيل مي دهند كه در قال را تش
فلسفه و فناوريها سازمان داده شده اند. اين نظامهاي فرهنگي از 
ــلي به نسل ديگر انتقال  راههاي متفاوت انتقال فرهنگي، از نس
ــوند. در طول تاريخ چند هزار سالة زندگي بشر ابزارها  داده مي ش
و عوامل انتقال فرهنگي گوناگون به وجود آمده است. نهاد تعليم 
ــي از اركان  ــن عوامل بوده و معلم ــواره يكي از اي ــت هم و تربي

اصلي اين نهاد است. اما معلمي 
چيست و معلم كيست؟

ما انسانهاي قرن بيست و يكم بيش 
ــيم،  ــها بينديش از آن كه دربارة اين پرسش

ــولاً معلم و معلمي را در زندگي روزمره و  معم
ــر وكار داريم.  در عمل تجربه مي كنيم و با آن س

ــه در كار تعليم و تربيت  ــان ك جدا از ميليونها انس
ــتند، تقريباً همة انسانهاي امروز  و حرفة معلمي هس

ــر و كار  حداقل براي دوره اي كوتاه با معلم و معلمي س
ــد. زيرا همه ناگزير بايد براي مدتي آموزش ببينند و  دارن

در مدرسه يا مؤسسه آموزشي يا برنامة آموزشي چيزهايي 
ــالهاي طولاني از عمر خود را  را فرا بگيرند. اكثر آنها نيز س

ــي مي گذرانند. به همين دليل  در مدرسه و مؤسسات آموزش
ــخني گفته  ــاني در جامعة امروز س ــكل انس هر گاه از هر مش

ــكل و  ــود، آموزش را هم به عنوان يكي از علل آن مش مي ش
ــم به عنوان يكي از راههاي حل آن، مطرح  ه
و بيان مي كنيم و در تمام موارد، معلم و معلمي 

بخشي از موضوع است.
ــگفت اين است كه حداقل در جامعة  ولي ش
ــه نحو دقيق و  ــا كمتر دربارة معلمي ب امروز م
ــخن گفته و تحقيق كرده ايم. اين  ــمند س روش
ــت كه دربارة معلمي  ــخن به معناي آن نيس س
ــود. حجم انبوهي از گفتارها  حرفي زده نمي ش
ــرورش،  ــام آموزش و پ ــه، نظ ــارة مدرس درب
ــي، تعليم و  ــري و يادده ــاي يادگي راهبرده
ــهاي اين حوزه ها  تربيت، مشكلات و چالش
ــود دارد و در  ــب ديگر وج ــياري مطال و بس
ــن گفتارها، معمولاً يكي از مباحث  تمام اي
ــت. مي توان اين  دربارة معلم و معلمي اس
ــط با معلم و  ــه گفتارهاي مرتب مجموع

معلمي را «گفتمان معلمي» ناميد. 
گفتمان معلمي شيوة سخن گفتن ما دربارة معلمي 

است. در اين گفتمان است كه معلمي معنا مي شود، 
ــت مي آورد  ــهاي خود را به دس كاركردها و ارزش

ــكل  ــي ش ــش با جامعه و نظام آموزش و ارتباط
ــر، معنا و محتواي  ــرد. در دنياي معاص مي گي

ــوب نظامهاي  ــي در چارچ ــان معلم گفتم
ــب با  آموزش و پرورش نوين و متناس

ــده از تحولات  نظام اجتماعي برآم
ــامل  ــدرن و انقلابات آن، ش م

«دبستان» يعني محل 
يا نهادي كه در آن به 

كودكان «ادب» (ادبيات) 
و «آداب» مي آموزند و 

مدارس دورة متوسطه 
به «دبيرستان»، يعني 

نهادي كه در آن به 
جوانان «دبيري» يا 

نويسندگي مي آموزند، 
براساس همين 

پيش فرض بود كه 
مدرسه نهاد توليد و 
انتقال فرهنگ است
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ــيني،  شهرنش انقلاب  پيدايش 
انقلاب آموزشي (آموزش عمومي 
ــي  ــي)، انقلاب سياس ــوزش عال و آم
(شكل گيري دولتهاي ملي جديد)، انقلاب 
ــترش مصرف، زيبايي  ــي (گس ــبك زندگ س
ــي و...)، انقلاب ارتباطات  ــدن زندگ شناسانه ش
ــل و نقل و فناوريهاي اطلاعاتي) و تحولات  (حم

ديگر، شكل گرفته و تحول يافته است.
ــران معمولاً كمتر  ــم و تربيت در اي ــات تعلي مطالع
ــي در معناي مورد  ــل گفتمان معلم ــه توصيف و تحلي ب

ــت. اين  ــر در اين جا پرداخته اس نظ
ــاً در  ــران غالب ــات در اي ــوع مطالع ن
ــوب مطالعات براي ارتقاي نقش  چارچ
ــي و تدريس معلمان و  و كاركرد آموزش
تاحدودي نيز شناخت مشكلات صنفي و 
ــغلي آنها بوده است. مسئلة فهم معناي  ش
ــاي جامعه به معلمي يا  معلمي و رويكرده
نسبت جامعه با معلمي، كمتر در دستور كار 
ــات و گفتمان معلمي در ايران بوده و  مطالع
يا هرگز نبوده است. اين موضوعي است كه 

مي خواهم در اين جا به آن بپردازم.
به عنوان محقق انساس شناس و مطالعات 

ــناخت آموزش و كمك به توسعة  فرهنگي، گمان مي كنم براي ش
ــتيم كه روابط بين معلمي  ــود كارايي اش نيازمند آن هس آن و بهب
ــم. امروزه  ــي كني ــتي بررس ــه و فرهنگ ايران را به درس و جامع
ــا وجود دارد كه  ــهاي متعددي دربارة معلمي در جامعة م پرسش

دربارة آنها كمتر مي دانيم براي مثال اين پرسش وجود دارند كه: 
 معلمي ،جامعة ايران چگونه تعريف و معنا شده است؟ 

 تحولات جامعه و فرهنگ ايران طي دهه هاي متفاوت چه 
تاثيري در تحول معناي معلمي داشته است؟ 

 معلمي در جامعة ايران داراي چه نقشها و كاركردهايي 
است؟ 

ــي و نهاد مدرسه چه تأثيري   تحولات نظام آموزش
برنقشها و كاركردهاي معلمي داشته است؟

ــب با نيازها و   چگونه مي توان معلمي را متناس
شرايط جامعة امروز ايران ساخت؟

 تحول معناي معلمي در 
چشم انداز تاريخي

در يك چشم انداز تاريخي در سطح 

ــي تعريف كرد: معلم  ــه دورة تاريخ ــان، معلم را مي توان در س جه
سنتي، معلم مدرن و امروزي، و معلم فردا. در ساختار سنتي، مدرسه 
ــه در دورة مدرنيتة متقدم در قرن19  ــي محلي براي آموزش ك يعن
پديدار شد. در جامعة ايران هم در واقع از همان سالها، يعني 1250 
هجري شمسي، با تأُسيس مدارس جديد، «رشديه»نهاد مدرسه در 
ــاي امروزي آن به وجود آمد و بعد تحول پيدا كرد. از آن زمان  معن
ــرن را مي توان  ــة 1340، يعني حدود كمتر از يك ق ــاً تا ده تقريب
ــنتي يا متقدم مدرسه در ايران و جهان نام گذاري كرد. اما  دوران س
از سال 1340 به بعد، معلمي به تدريج از يك موقعيت فرهنگي به 
ــت داد. در نتيجة اين تحول  ــغل تغيير هوي نوعي حرفة اداري يا ش
بسياري از كاركردهاي فرهنگي و اجتماعي معلمي 
ــد. اين امر به تدريج موجب كاهش  از آن گرفته ش

منزلت و جايگاه معلمان در ايران شد. 
ــايد بتوان گفت يكي از علل ناكامي يا پايين  ش
ــال فرهنگ و امر  ــدارس در انتق ــودن كارايي م ب
ــد. اين  ــن تنزل منزلت معلمان باش آموزش، همي
ــي، نتيجة تحولات  ــاي معلم ــر هويت يا معن تغيي
ــي در جامعة  گوناگون اجتماعي، اقتصادي و سياس
ــر، در نتيجة تحولات  ــران بود. در يك دهة اخي اي
گوناگون در جامعة ايران، زمينه براي تحول مجدد 
ــت. مي توان  معنا و هويت معلمي به وجود آمده اس
ــه در آينده براي ايفاي نقشهاي اصلي  گفت مدرس
ــترش  خود، راهي جز تقويت منزلت اجتماعي گوناگون از جمله گس
ــير تحول و ابعاد  ــها و كاركردهاي آنها ندارد. در ادامه، اين س نقش

گوناگون آن را به نحو مجمل توضيح مي دهم.

 ظهور معلمي به مثابه موقعيت فرهنگي
ــه  ــش مدارس جديد در ايران با اين ذهنيت بود كه مدرس پيداي
محل توليد و انتقال فرهنگ مدرن است. از اين رو هنگام گسترش 
ــگ» مي گفتند.  ــرورش «ادارة فرهن ــه آموزش و پ ــن مدارس ب اي
ــتان» يعني  ــدارس دورة ابتدايي به «دبس ــذاري م ــن نام گ هم چني
ــه در آن به كودكان «ادب» (ادبيات) و «آداب»  محل يا نهادي ك
مي آموزند و مدارس دورة متوسطه به «دبيرستان»، يعني نهادي كه 
در آن به جوانان «دبيري» يا نويسندگي مي آموزند، براساس همين 

پيش فرض بود كه مدرسه نهاد توليد و انتقال فرهنگ است. 
ــه همين معناي  ــوم «دبير» را ب ــاظ تاريخي نيز، ما مفه ــه لح ب
موقعيت فرهنگي به كار مي گيريم. كتاب «مجمع النوادر» يا همان 
ــتة احمد نظامي سمرقندي كه  «چهار مقالة نظامي عروضي»، نوش
در سال 550 هجري نوشته شده است، چهار فصل دارد. فصل اول 
ــت.  ــندگي يا به تعبير نظامي عروضي "دبيري" اس آن دربارة نويس

گفتمان معلمي شيوة 
سخن گفتن ما دربارة 
معلمي است. در اين 
گفتمان است كه معلمي 
معنا مي شود، كاركردها 
و ارزشهاي خود را 
به دست مي آورد و 
ارتباطش با جامعه و 
نظام آموزشي شكل 
مي گيرد
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ــي رود. انتخاب نام  ــنده به كار م ــر در آن جا به معني نويس دبي
ــاس همان تفكر سنتي  دبيردر دوره جديد براي معلمان هم براس
ــت. از اين رو در  ــاره داش ما بود كه به يك موقعيت فرهنگي اش
ــم در جامعه داراي «موقعيت و منزلت فرهنگي»  اين دوره، معل
ــت و مجموعة گسترده اي از وظايف و نقشها را برعهده دارد.  اس
ــرد زير را به طور  ــم حداقل چند نقش و كارك ــن دوره معل در اي

روشن ايفا مي كند.
1. تدريس در مدرسه

ــور مي يافت و كار  ــم در كلاس درس حض ــن دوره معل در اي
ــا آموزگار بود.  ــام مي داد؛ يعني مدرس ي ــم و تربيت را انج تعلي
ــتين شكل و وظيفة معلمي است و  بنابراين، معلم مدرس، نخس
ــيار جا افتاده است.  چنين معنايي در تصور عمومي از معلمي بس

ــرا اين نقش و عملكرد معلمي، پايدارترين و  زي
ــوب مي شود و  اصلي ترين نقش معلمي محس
ــدارس جديد تاكنون اين  ــداي پيدايش م از ابت
نقش باقي مانده است. اما معلمي چيزي بيش 
ــس و آموزگاري بود. اگر وظيفة معلمي  از تدري
ــد، معلم هرگز  ــس محدود مي ش ــه كار تدري ب
نمي توانست منزلت و موقعيت فرهنگي وسيعي 

را كه در اين دوره داشت، به دست آورد.
2. مديريت مدرسه

ــت كه  ــي مدرن اين اس ــي از ويژگيهاي نظامهاي آموزش يك
ــتادان  ــطوح مدارس از ميان معلمين و اس مديران آن در تمام س
ــت كه  ــازماني نيس ــي س ــوند. يعني نظام آموزش انتخاب مي ش
ــت.  ــر آورد. همه جاي دنيا اين گونه اس ــرون براي آن مدي از بي
ــت. اين  ــر معلم» در واقع گونة، دوم معلمي اس ــن، «مدي بنابراي
ــياري از  ــت. بس ــرد معلمي نيز همچنان باقي اس ــش و كارك نق
ــلاوه بر تدريس، براي  ــان، ع معلمان در دوران فعاليت شغلي ش
مدتي كار مديريت  را نيز تجربه مي كنند. ولي معلمي در دوران 

سنتي يا اولية آن چيزي بيش از تدريس و مديريت بود.
3. معلم به عنوان مصلح اجتماعي

ــترش  ــان در دوران اولية پيدايش گس ــش اجتماعي معلم نق

ــيار متنوع و  مدارس جديد بس
ــترده بود. معلمان در ساختار  گس

سنتي و دوران اوليه، سرمشق زندگي 
ــار و باورهاي  ــد و رفتار، گفت مدرن بودن

آنها براي مردم الگو دانسته مي شد. به طور 
ــاب  كلي، مردم آنها را قهرمانان مدرن به حس

مي آوردند و از آنها به عنوان نمايندة عقل جديد و 
برگزيدة جامعة دوران مدرن نام مي بردند. 

ــه گاهي  ــي بودند ك ــان اجتماع ــان، مصلح معلم
ــركت  ــي ش ــهاي اجتماعي و مبارزات سياس در جنبش

مي كردند و در ايجاد تغييرات سياسي نقش داشتند. بعد از 
ــروطيت هم در همة احزاب سياسي،  معلمان بيشترين  مش

ــياري از  ــد و تقريباً بس ــور را دارن حض
مبارزان، معلم هستند.
4. توليد فرهنگ

ــش مهمي از  ــن دوره آغازين بخ در اي
كار" توليد فرهنگ "نه در معناي مدرسه اي 
ــاي توليد دانش، ادبيات و  آن، بلكه در معن
ــا از جمله ايران  ــه جاي دني ــا، در هم هنره
ــي در اين دوره،   ــدة معلمان بود. يعن به عه
ــاعران، نويسندگان،  معلمان بخش اعظم ش
روزنامه نگاران، اديبان، فرهيختگان و فاضلان جامعه را تشكيل 
ــل ادبيات بود، به هنريك  ــد. جايزة نوبل 1917 كه نوب مي دادن
ــت. رمان «آقا معلم»،  پونتوپيـدان، معلم دانماركي تعلق گرف
ــزر» ادبيات را  ــز «جايزة پوليت ــتة فرانـك مك كورت ني نوش
دريافت كرد. اين رمان را يك معلم ايرلندي تبار آمريكايي بر 

اساس تجربه هاي 30 سال معلمي اش مي نويسد.
ــم بودند. مهدي  ــياري ازبزرگان ما معل ــران نيز بس در اي
ــيج، جلال آل احمد، علي شريعتي،  اخوان ثالث، نيما يوش
ــهراب سپهري، محمود كيانوش، محمد بهمن بيگي و  س
ــياري ديگر، همه معلم بودند. اين نويسندگان افراد  بس
ــخصيتهاي ملي به شمار مي رفتند. در  سرشناس و ش

در يك چشم انداز 
تاريخي در سطح 

جهان، معلم را مي توان 
در سه دورة تاريخي 

تعريف كرد: معلم 
سنتي، معلم مدرن و 
امروزي، و معلم فردا 

در
« گفتمان معلمي»
عناوين متعددي 

چون
مورد بررسي
قرار مي گيرد

تعريف و معناي معلمي در جامعة ايران
تأثير تحولات جامعه و فرهنگ ايران بر معناي معلمي

كاركردها و نقشهاي معلمي
تاثير تحولات نظام آموزشي بر نقشها و كاركردهاي معلمي

13تربيت معلم متناسب با نيازها و شرايط جامعة امروز
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ــندگان  كنار آنها انبوهي از نويس
معلم كمتر شناخته شده يا گمنام نيز 

وجود دارند.
ــن دوره موقعيت فرهنگي  معلمان در اي
ــط و  ــتند و افرادي از طبقة متوس خاصي داش
ــرمايه هاي  ــتعدادها و س ــط به بالا كه اس متوس
ــان را در اين موقعيت  فرهنگي جوامع بودند،خودش
تعريف مي كردند.به ويژه آن كه در اين دوره،نهادهاي 
ــينما و حتي  فرهنگي مثل اينترنت، تلويزيون، راديو، س
مطبوعات به گستردگي امروز وجود نداشت. در اين دوره، 
ــترده نبود. درنتيجه  ــكل امروز گس آموزش عالي هم به ش
ــي در دوران مدرنيتة متقدم  ــه مهم ترين نهاد فرهنگ مدرس

ــتعداد و نخبگان در آن  بود كه افراد با اس
فعاليت مي كردند.

ــتردة  ــها و كاركردهاي گس ــاي نقش ايف
ــي از نيازهاي  ــان ناش ــط معلم مذكور توس
ــت. به تعبير  ــران در اين دوره اس ــة اي جامع
ديگر، شخصيت و اخلاق فردي و قابليتهاي 
ــان موجب  ــي معلم ــا اخلاق ــناختي ي روان ش
ــد،  منزلت و موقعيت فرهنگي معلمان نمي ش
ــرايط  ــه برعكس، اين نظام اجتماعي و ش بلك
فرهنگي جامعه بود كه شخصيت و قابليتهاي 
ــيد و زمينه ساز  ويژه اي را به معلمان مي بخش
شكل گيري و شكوفايي استعدادهاي معلمان 
مي شد. اين شرايط را به نحو مجمل مي توان 
ــدان نهادها  ــان و توصيف كرد: فق چنين بي
ــانه ها و  ــد رس ــي مانن ــات فرهنگ و مؤسس
مطبوعات؛ فقدان و محدود بودن نهادهاي 
ــي جديد مانند مؤسسات آموزش  آموزش
ــي و  ــاي تاريخ ــود زمينه ه ــي؛ وج عال
ــي تقويت كنندة ذهنيت جامعه  فرهنگ

ــها و كاركردهاي اجتماعي بزرگ توسط  براي ايفاي نقش
ــلامي برنقش  ــان بيني اس ــد تأكيد جه ــان، مانن معلم
ــي  ــم و مربي در جامعه و نظام آموزش ــگاه معل و جاي
ــي معلمي)؛ احترام  ــروعيت دين (به تعبير ديگر مش
ــان و افراد عالم در جامعة  اجتماعي والاي معلم
ــردم ايران (به تعبير  ــلامي و در فرهنگ م اس

ديگر مقبوليت اجتماعي معلمي).
ظهور معلمي در دورة آغازين پيدايش 
ــران از اين نظر  مدارس جديد در اي

اهميت دارد كه در اين دوره ما معلمي را در معنايي تازه و متفاوت 
ــنت و وارثان  ــب داران مناديان س ــداع و تجربه مي كرديم. مكت اب
ــراث فرهنگي تاريخ ما بودند و صرفاً در چارچوب نظام فرهنگي  مي
ــد. اما معلمان در اين  ــان تعريف مي ش ــنتي وظايف و نقشهايش س
دوره غالباً كساني بودند كه از سويي وارث سنت و ميراث فرهنگي 
ــوي ديگر پيشگامان فرهنگ نوين. در  ــته ايران بودند و از س گذش
اين دورة تاريخي، معلمي از پيوند سنت و مدرنيتة ايراني سرچشمه 
ــنت» در  ــن تر، معلمي نوعي «ابداع س ــت. به عبارتي روش مي گرف

چارچوب ارزشهاي نظام آموزش جديد بود.
ــنت مي نامم كه معلمي و تعليم و  از آن جهت معلمي را ابداع س
ــابقة ديرينه اي در فرهنگ و تمدن ايران و اسلام داشت.  تربيت س
طبيعتاً معلمان نمي توانستند در اين دوره ناگهان و بدون وام گيري 
و تأثيرپذيري از ميراث فرهنگي ايران، هويت و 
كاركردهاي خود را  تعريف كنند. اين واقعيت را 
ــاد معلمي، بلكه از زندگي  نه تنها از عملكرد نه
ــز مي توانيم  ــن دوره ني ــخصيت معلمان اي و ش
ــايي كنيم. براي مثال، اگر به شخصيت و  شناس
زندگي معلمان قديمي تر مراجعه كنيم، مي بينيم 
ــان داراي خط خوش و زيبا،  كه اغلب اين معلم
ــتر برزبان و ادبيات فارسي، آشنايي  ــلط بيش تس
ــنتي، آگاهي  ــيقي و هنرهاي س ــتر با موس بيش
ــي، عزت نفس  ــتر از تاريخ و فرهنگ ايران بيش
ــديد به  ــق و علاقة ش و كاريزماي اخلاقي، عش
ــخت گيري  ــس، انضباط و س ــم و تدري كار تعلي
ــتند.  ــياري صفات ديگر هس ــوزش، و بس در آم
ــخصيتهايي  ــه در اين دوره، معلمان ش در نتيج
ــي از  فرهنگي بودند كه دانش و فرهيختگي ناش
ــهاي سنتي و مدرن  تركيب مجموعه اي از ارزش

را در خود جمع داشتند.
 تحول معلمي به مثابه حرفه

در دوره هاي بعد از دهة 1340، جامعة ايران و 
ــترده اي پيدا  از جمله نظام آموزش و پرورش به تدريج تغييرات گس
كرد. اين تغييرات موجب تغيير اساسي در معناي معلمي شد. معلمي 
در اين دوره به تدريج به حرفه بوروكراتيك يا اداري تبديل شد و از 
ــين بيرون آمد. اين تحولات را مي توان در  چارچوب فرهنگي پيش
چند محور كلي شامل پيچيده شدن تقسيم كار اجتماعي و كاهش 
ــوان اقتصادي و  ــه حرفة تدريس، كاهش ت ــاي معلمي ب كاركرده
ــت  ــرار گرفتن معلمي در موقعيت طبقة فرودس ــد معلمان و ق درام
ــاختار مدرسه و  ــي معلمان در س اجتماعي، كاهش كاركرد آموزش
ــي، و تبديل شدن آموزش به امري غيرخلاق و اداري  برنامة درس

اگر به شخصيت و 
زندگي معلمان قديمي تر 
مراجعه كنيم، مي بينيم 
كه اغلب اين معلمان 
داراي خط خوش و زيبا، 
تسلط بيشتر برزبان و 
ادبيات فارسي، آشنايي 
بيشتر با هنرهاي سنتي، 
آگاهي بيشتر از تاريخ 
و فرهنگ ايراني، عزت 
نفس و كاريزماي 
اخلاقي، عشق و علاقة 
شديد به كار تعليم 
و تدريس، انضباط و 
سخت گيري در آموزش، 
و بسياري صفات ديگر 
هستند
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ــيهاي  ــن تحولات نيازمند بررس ــف و تحليل اي ــام برد. توصي ن
گستردة تجربي و نظري است كه از عهدة بحث اكنون ما بيرون 
ــول آن را به طور مختصر  ــول معناي معلمي و اف ــت، اما تح اس

چنين مي توان توضيح داد: 
به تدريج كه جامعه ايران ابعاد مختلف اقتصادي،اجتماعي،سياسي 
ــعه مي يافت و تقسيم كار اجتماعي پيچيده تر و  و فرهنگي توس
ــد، معلمي روال وارونه اي را طي كرد.  ــتر ش ــت ثروت بيش انباش
ــايد بيشترين  ــيم كار اجتماعي ش ــئله پيچيده تر شدن تقس مس
ــت. همان طور كه قبلاً  تأثير گذاري را در تحول معناي معلمي داش
اشاره كردم، در گذشته به دليل فقدان مؤسسات و نهادهاي فرهنگي 
و اجتماعي، معلمان بايد بسياري از نيازهاي فرهنگي جامعه را پاسخ 
ــعة آموزش عالي و گسترش وسايل ارتباط جمعي،  مي دادند. با توس
ــراها و مراكز و مؤسسات بزرگ مولد  نهادهاي فرهنگي و فرهنگس

فرهنگ، همة اينها رقبا و به تدريج جانشينان 
ــدند. در نتيجه معلمي  آموزش و پرورش ش
موقعيت فرهنگي خودش را تقريباً از دست 
داد. با ظهور مؤسسات و نهادهاي فرهنگي 
ــها و مسئوليتهاي  و اجتماعي، به نوعي نقش
كه برعهدة معلمان و نهاد معلمي بود، از آن 

گرفته شد.
تحول در برنامة درسي و نظام مدرسه نيز 
بر تقليل كاركردهاي معلمان تأثير گذاشت. 
ــئوليتها و  ــه بعد، نه تنها مس ــن دوره ب از اي
ــه  بلك ــان،  معلم ــي  اجتماع ــاي  كاركرده
ــي معلمان نيز با تحول  كاركردهاي آموزش
ــول و تقليل  ــه تدريج تح ــي ب برنامة درس
ــه  ــت. از اين دوره به بعد، مفهوم مدرس ياف
ــوص روش تدريس  ــه خص ــد؛ ب عوض ش
ــي. در دوران اوليه، معلم،  ــة آموزش و برنام

ــه بود. برنامة آموزشي و كتاب درسي با معلم تعريف  محور مدرس
ــد. معلم تعيين كنندة وضعيت مدرسه و نظام آموزشي بود  مي ش

ــل، برنامة  ــن دلي ــه همي و ب
ــوش نقش او  ــي حول و ح درس

تعريف مي شد. معلم خلاقيت داشت، 
دستش باز بود و هنوز همة امور آموزشي 

استاندارد نبود.
ــران به تدريج  ــة 1340 به بعد، در اي از ده

آموزش و پرورش همگاني مي شود. دولت پهلوي 
ــين و  ــه را به عنوان يك ماش كه مي خواهد مدرس

ــاز توليد هويتهاي ملي  ــتگاه ايدئولوژيكي براي ب دس
ــاهي و سلطنت در نظر  ــب و وفادار به آرمان پادش متناس

ــه تعيين كنندة  ــرد، نمي تواند به معلم كه بايد در مدرس بگي
برنامة درسي باشد، اعتماد كند. به همين دليل نظام آموزشي 

ــه تدريج از بالا  ــه ب ــو مي برد كه همة امور مدرس را به اين س
تعريف شود. معلم درست حكم يك دستگاه 

ــه كارش فقط  ــوت را پيدا مي كند ك ضبط ص
ــراي دانش آموزان  ــد مكانيكي دانش ب بازتولي
ــوزش و پرورش از  ــت. در نتيجه در نظام آم اس
همان سالهاي 1340 هويت خلاق و آفرينشگر، 
ــي فرهنگي، هنري و ادبي از معلمان  و آفرينندگ

گرفته مي شود.
ــي كه به معلم منتقل مي شود،  در واقع دانش
دانش غيرخلاق است. هويت معلمي نه تنها ديگر 
موقعيت فرهنگي گذشته را ندارد، بلكه اساساً نام 
فرهنگ هم برآموزش و پرورش يك نام اضافي 
ــت كه به تدريج برداشته مي شود. آموزش و  اس
پرورش و نظام مدرسه اي تعريف جديدي پيدا 
ــاختار مطرح  ــتر س ــد كه در آن بيش مي كن
است. يعني معلمي به مثابه يك حرفه، در 
مدرسه جايگاه كانوني ندارد و فقط نقشي 
ــه  ــه ايفا مي كند. مدرس ــي در زنجيرة امور مدرس مكانيك
ــه اي و  ــه مي خواهد آدم هاي كليش ــت ك كارخانه  اي اس

تحول معناي معلمي 
در چشم انداز

معلمي به مثابه موقعيت فرهنگي

معلمي به مثابه حرفه و شغل

معلم به مثابه مؤلف

معلم سنتي
(1250-1340)

معلم مدرن و امروزي
(1340به بعد )

معلم فردا

معلمان در ساختار 
فرهنگي و اجتماعي و 
نظام آموزشي كنوني به 
مجموعه اي از فرصتها 
و امكانها دست يافته اند 
كه در گذشته براي آنها 
وجود نداشت. نخستين 
فرصت، دست رسي 
به آموزش عالي و 
تحصيلات دانشگاهي 
است. اكنون تقريباً تمام 
معلمان كشور داراي 
تحصيلات دانشگاهي و 
آموزش عالي هستند
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ــور»  ــت مح ــهروند «حكوم ش
ــور و معذور  ــت كند. معلم مأم تربي
ــت. او فقط مطالبي را حفظ كرده و  اس

به دانش آموزان منتقل مي كند.
ــي نيز از  ــت اقتصادي معلم تحول موقعي
ــي بود. كم كم  ــولات تأثيرگذار برنهاد معلم تح
ــترش آموزش و پرورش و محدوديت  به دليل گس
ــغلي  ــراي تأمين حقوق و مزاياي ش ــة دولت ب بودج
ــري معلمان، به  ــد صدهزار نف ــراي جمعيت چن ــالا ب ب
ــور، به عنوان  تدريج جايگاه معلم در نظام اقتصادي كش
ــت تعريف مي شود. اين موضوع نيز بر  جايگاه قشر فرودس
ــر مي گذارد. اين  ــغل معلمي تأثي تغيير تصور اجتماعي از ش
ــگاه و منزلت  ــة نمادين و تغيير جاي ــذاري، هم از جنب تأثيرگ
اجتماعي معلمان است و هم از نظر مشكلات مادي و اقتصادي 

كه معلمان با آن درگير مي شوند.
ــي از  ــران با تحولات ناش ــد، جامعة اي ــه بع ــة 1340 ب از ده
ــوي جامعه اي مصرفي تحول  ــازي دولت، به س ــتهاي نوس سياس
ــتري براي  مي يابد. در نتيجه، خانواده ها و افراد به پول و درامد بيش
ــخگويي به نيازهاي مادي روزافزون و زندگي مصرفي محتاج  پاس
ــوند. برايند اين دو تحول، كاهش توان دولت در تأمين درامد  مي ش
ــتر براي معلمان به دليل گسترش نظام آموزش و پرورش است  بيش
كه موجب تضعيف موقعيت اقتصادي معلمي در جامعه مي شود. اين 
ــولات به تضعيف مقبوليت اجتماعي معلمي و كاهش ميل افراد  تح
ــرماية فرهنگي بالا به نظام آموزشي مي انجامد. در نتيجه  داراي س
ــر اقتصادي از گروه  ــر اثر تحولات طبقات اجتماعي، معلم از نظ ب
اجتماعي زيرين طبقة متوسط انتخاب مي شود، نه طبقة متوسط و 

متوسط به بالاي جامعه؛ امري كه در گذشته معكوس بود. 
ــازيم، فهم  ــه منظور از مباحثي كه در اين جا مطرح مي س البت

ــت.  «روند غالب يا «روند عمومي» در زمينة تحول نهاد معلمي اس
مسلماً در هر زمان همواره عدة زيادي از معلمان هستند كه با روند 
ــور معلمي» برخي  ــراي مثال، در دورة «ظه ــب تفاوت دارند. ب غال
ــان فاقد ويژگيهايي بودند كه گفتيم. هم چنين در دورة «افول  معلم
ــص اجتماعي و فرهنگي  ــتند كه خصاي ــي» نيز معلماني هس معلم
ــت كه  ــازي دارند. اين نكته را نيز بايد در نظر داش ــته و ممت برجس
ــخصي  ــل ما در اين جا بيش از آن كه معطوف به جنبه هاي ش تحلي
ــد، معطوف به فهم نهاد معلمي و كاركردها، تحولات،  معلمان باش

پيامدها و زمينه هاي اين تحولات است.

 فرهنگي شدن معلمي
ــت؛ تغييراتي  معلمي طي دو دهة اخير با تغييراتي همراه بوده اس
ــازه اي از معلمي در  ــه مي يابد و احتمالاً معناي ت ــه در آينده ادام ك
حال ظهور خواهد بود. مي توان اين «تحولات در راه» براي معناي 
معلمي را «فرهنگي شدن معلمي» ناميد. منظور از فرهنگي شدن، 
ــهاي اجتماعي و فرهنگي مهمان است.  گسترش كاركردها و نقش
ــرايط كنوني معلمان پيش از گذشته مي توانند به ايفاي نقش  در ش
ــن فكرانه در عرصة عمومي بپردازند و استعدادها و خلاقيتهاي  روش
خود را در مدرسه و بيرون از مدرسه به نمايش بگذارند. اين سخن 
به معناي آن نيست كه شرايط گذشته به نحو آشكاري تغيير كرده، 
ــتة معلمان احيا شده است. بلكه منظور اين  يا منزلت فرهنگي گذش
است كه روند تحولي شكل گرفته و شروع شده و ما اكنون در آغاز 
اين روند هستيم. در شرايط كنوني، انتظارات اجتماعي از معلمان در 
حال تغيير است و فرصتها و امكانهاي بيشتري براي ايفاي نقشهاي 

فرهنگي معلمان فراهم شده است.
معلمان در ساختار فرهنگي و اجتماعي و نظام آموزشي كنوني به 
مجموعه اي از فرصتها و امكانها دست يافته اند كه در گذشته براي 
ــت. نخستين فرصت، دست رسي به آموزش عالي و  آنها وجود نداش

ظهور معناي تازه اي از معلمي

فرهنگي شدن معلم دست رسي 
گسترده و 
آسان به 

منابع
علمي و 
فرهنگي

رشد و 
توسعه 
دانش 

مرتبط با 
آموزش و 

پرورش

تغيير 
انتظارات 
اجتماعي 
از معلم

دست رسي 
به آموزش 
عالي و 

تحصيلات 
دانشگاهي

فراهم شدن 
زمينة تحول 

نظام مدرسه اي 

توسعه 
فرصتها و 
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ــت. اكنون تقريباً تمام معلمان كشور  ــگاهي اس تحصيلات دانش
ــتند. در  ــي هس ــوزش عال ــگاهي و آم ــلات دانش داراي تحصي
ــطح ديپلم بودند.  ــته اكثر معلمان داراي تحصيلاتي در س گذش
ــه تنها همة معلمان  ــترش آموزش عالي، ن اكنون در نتيجة گس
ــي هستند، بلكه عدة زيادي نيز  داراي تحصيلات دورة كارشناس
تحصيلات تكميلي، به ويژه دورة كارشناسي ارشد را گذرانده اند.

ــترده و  ــي گس ــي ديگر از امكانات مهم معلمان، دست رس يك
ــت. اين دست رسي  ــان به دانش و منابع علمي و فرهنگي اس آس
ــر است و  هم از طريق اينترنت و فناوريهاي ارتباط مجازي ميس
هم از طريق انبوه كتابها و مجلاتي كه وزارت آموزش و پرورش 
ــر مي سازند. معلمان  ــات انتشاراتي توليد و منتش و ديگر مؤسس
ــي كه علاقه يا نياز  ــادگي مي توانند به هر نوع دانش اكنون به س

داشته باشند، دست يابند. 
ــهاي مرتبط  علاوه بر اين، در زمينة دانش
ــي آنها، مانند  با فعاليتهاي حرفه اي و آموزش
ــا و فنون  ــم و تربيت، راهبرده ــث تعلي مباح
ــر زمينه هاي مورد  آموزش و تدريس، و ديگ
ــم گيري در دو دهة  ــا، تحولات چش نياز آنه
اخير در ايران به وجود آمده است. رشته هاي 
ــا آموزش و  ــون مرتبط ب ــگاهي گوناگ دانش
ــي، مطالعات  ــد فناوري آموزش پرورش، مانن
برنامة درسي، مديريت آموزشي، جامعه شناسي 
ــفة تعليم و تربيت، و  آموزش و پرورش، فلس
علوم تربيتي در دوره هاي گوناگون كارشناسي 
تا دكترا، در بسياري دانشگاههاي كشور ارائه 
و آموزش داده مي شوند. اين رشته ها دانشهاي 
ــد و اطلاعات ضروري را براي معلمان  روزآم
ــازند. هم چنين، انبوه پايان نامه ها،  مهيا مي س
مقالات علمي، و كتابهاي تأليفي و ترجمه اي 

ــهاي آموزش و پرورش به زبان فارسي توليد شده  در زمينة دانش
است و در دست رس معلمان قرار دارد. اين دانشها نوعي «آگاهي 
ــبت به مسائل آموزش و  ــترده نس انتقادي» و «دانش فني» گس

پرورش و از جمله مباحث معلمي ايجاد كرده است.
ــان امروزه  ــور، معلم ــاي مذك ــات و فرصته ــة امكان در نتيج
ــاي ذهني و خلاقة  ــراي تقويت تواناييها و قابليته ــة لازم ب زمين
ــترش اينترنت  ــود را در اختيار دارند. براي مثال، در نتيجة گس خ
ــت آورده اند كه از  ــي از معلمان اين فرصت را به دس جمع بزرگ
ــتن و  ــي و ابزارهاي مجازي ديگر، به نوش ــق وبلاگ نويس طري
ــته تنها معلمان نخبه و  ــة خلاقيتهاي خود بپردازند. در گذش ارائ

ــدگان آنها اين مجال را  برگزي
ــار ديدگاه ها و  ــتند كه به انتش داش

ــود بپردازند. اما امروزه  بيان نظرات خ
معلمان در سراسر كشور حتي در روستاهاي 

دور افتاده نيز اين فرصت را دارند كه تجارب 
و ديدگاههايشان را در وبلاگ قرار دهند و از اين 

طريق مانند يك نويسنده در گفت وگوهاي عرصة 
عمومي مشاركت كنند.

ــوي  ــلاوه براين، نظام آموزش و پرورش نيز به س ع
ــت روي آورده و  ــترده از امكانات اينترن ــرداري گس بهره ب

شبكة زيرساختهاي سخت افزاري و نرم افزاري لازم را براي 
ــت. نظام آموزش و پرورش ايران  ــاخته اس معلمان فراهم س

مانند ديگر ملل جهان به سوي شبكه اي 
ــت.  ــدن در حركت اس ــي ش و الكترونيك

ــازه اي براي فعاليت  اين امر موقعيتهاي ت
فرهنگي معلمان فراهم مي سازد.

تحول اساسي ديگر، فراهم شدن زمينه اي 
ــب براي تحول نظام مدرسه اي است.  مناس
ــي  ــب برنامة درس ــدي و عدم تناس ناكارام
ــردي و جمعي، و بازار  مدارس با نيازهاي ف
ــاي زندگي موجبات نارضايتي  كار و مهارته
گسترده از عملكرد نظام آموزشي در سطوح 
متفاوت را فراهم كرده است. از اين رو، طي 
ــالهاي اخير اين نظام به طور پيوسته به  س
بازبيني و تغيير برنامة درسي و ديگر اركان 
ــت. در اين  ــي پرداخته اس ــام آموزش نظ
ــرايط پويا، فرصتهاي زيادي براي باز  ش
تعريف نقش و عملكرد معلمان به وجود 

آمده است.
ــي و دانش آموزي تغيير كرده  اساساً دانش برنامة درس

است. دانشهاي ياددهي - يادگيري به طور گسترده اي 
ــزان تأثير  ــان، مديران و برنامه ري ــن كارشناس بر ذه

ــازه اي در جهان به وجود  ــته اند و ذهنيتهاي ت گذاش
ــين، در  ــاً خيلي از آموزه هاي پيش آورده اند. اساس

دنياي امروز توسط نشريات و مجلات كتابها، 
ــون، وبلاگ ها و  ــو، تلويزي ــت، رادي اينترن

ــايت ها ارائه مي شوند. اين امر باعث  وبس
ــبكه اي از دانشهاي  شده است كه ش

مرئي و نامرئي به وجود بيايد. در 

معلمان امروزه زمينة 
لازم براي تقويت 

تواناييها و قابليتهاي 
ذهني و خلاقة خود 
را در اختيار دارند. 

براي مثال، در نتيجة 
گسترش اينترنت 

جمع بزرگي از معلمان 
اين فرصت را به 

دست آورده اند كه از 
طريق وبلاگ نويسي 
و ابزارهاي مجازي 
ديگر، به نوشتن و 

ارائة خلاقيتهاي خود 
بپردازند
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ــرورش، وجود  ــوزش و پ آم
ــد، با شمارگان  دهها مجلة رش
بالا و تنوع در موضوعات تخصصي، 
ــه اي از اين تحول عظيم است كه  گوش
ــبكة وسيعي از معلمان را جذب مي كند تا  ش
آنها هم بنويسند. فرايندهاي جهاني شدن سبب 
ــد و  ــده اند كه آموزش ديگر امري محلي نباش ش

هويت جهاني پيدا كند.
ــي كه در 10  ــده در امتداد همين تحولات روندآين
ــت. رقم خواهد خورد. ما به  ــال اخير شروع شده اس س
مدرسه اي در معناي متفاوت مي رسيم. اين جا بحث مهم 
اين است كه در نظام مدرسه اي جديد، جاي معلم كجاست 

و معلم مؤلف چه نقشي داشت.
در مجموع، تحولاتي كه در يك دهة اخير به وجود آمده اند، 
سبب شده اند نظام اجتماعي برخي از ناكارامديهاي مدرسة مدرن 
ــكار كند. يكي از آنها همين تقليل معناي معلم به مدرس  را آش
ــت و  ــم تدريس مي كند و قطعاً اين واقعيتي درس ــت. بله، معل اس

ــت. البته معلم، مدير هم هست و  انكارناپذير اس
براي اين كه بتواند مدير و مدرس باشد، نمي تواند از 
آن نقشهاي اجتماعي ديگرش، يعني معلم به عنوان 
ــي، معلم به عنوان محقق و معلم به  مصلح اجتماع
ــد. اگر اين سه نقش را  ــت بكش عنوان مؤلف، دس
ــم نخواهد بود  ــم بگيريم، ديگر مدرس ه از معل
ــي در فرايندي 50  ــد تدريس كند. يعن و نمي توان
ساله، معلم كوچك مي شود و نقشش تقليل پيدا 

مي كند. 
ــفانه علوم تربيتي جديد هم در كوچك  متأس
شدن نقش معلم سهم كمي نداشته است. چرا 
ــته وانمود مي كرد،  كه گفتمان غالب اين رش

با بحثهاي مربرط به روشهاي تدريس، راهبردهاي تدريس يا 
«فناوري آموزشي»، گويا مسئله ختم مي شود. يعني ما معلم 
ــي مجهز مي كنيم و به او آموزش  را به فناوريهاي آموزش
ــياه  مي دهيم كه چگونه حرف بزند و چگونه از تختة س
ــتفاده كند و چيزهاي ديگر و به اين ترتيب مشكل  اس
يعني بالا بردن كارآيي معلمان حل مي شود. اما اين 
ــچ اتفاقي نيفتاد. بحرانهاي  كارها را كرديم و هي
ــد كه هيچ، بيشتر  آموزش و پرورش كمتر نش
ــتي معلم روز به روز بيشتر  هم شد. فرودس

شد.
ــش اول اين بود  ــه، واكن درنتيج

ــم و دربارة معلم  ــم» را گرامي بداري ــه طور عاطفي «روز معل كه ب
ــدن بحث مدرسه زدايي بود.  ــعر بگوييم. واكنش ديگر مطرح ش ش
بحرانهاي مدرسه در نتيجة  تقليل نقش اجتماعي معلم باعث مي شود 
كه مدرسه ناكارامد شود و عده اي از نظريه پردازن، مثل پائولوفريره، 
ايوان ايليچ و ديگران، به سمت تغيير نظام آموزشي بروند، يا بگويند 
ــه به عنوان  ــد و كلاً تعطيل كنيد و يا ازمدرس ــه را ببندي كه مدرس
ــين مولد مدرك ديپلم و بيماري مدرك گرايي و ماشين مكندة  ماش

بودجه و سرماية اجتماعي و فرهنگي ياد كنند.
ــهاي مربوط به آموزش و پرورش  ــن جا، علوم تربيتي و دانش از اي
ــها و تخصصهاي آنها نتوانسته اند، آگاهي  متوجه مي شوند كه دانش
ــراغ يك رويكرد فرهنگي در مورد  لازم را به ما بدهند. ما بايد به س
ــاختار جديد، معلمان  ــه با معلم مؤلف برويم. چون در س فهم مدرس
نقشها و كاركردهايشان را از دست مي دهند و نارضايتي شان بيشتر 
ــود. به خصوص كه شغل معلمي هم هيچ وقت در امدزا نبوده  مي ش
است. آن چه كه معلم را به مدرسه پيوند مي دهد، سازمان يادگيرندة 
ــتند كه در مدرسه بايد  ــت: يعني فقط دانش آموزان نيس مدرسه اس
ــان شكوفا  فرايند ياددهي - يادگيري را تمرين كنند و خلاقيتهايش
ــه در معناي آرماني خودش، جايي  شود. مدرس
ــرد و بعد  ــاد بگي ــم بايد ي ــت كه اول معل اس

دانش آموزان.
اگر معلمان به طور مستمر و هر روزه نتوانند 
ــزي را خلق  ــات كنند كه چي ــان اثب به خودش
ــد، آن روز از  ــد و چيزي را ياد گرفته ان كرده ان
ــه به طور ناخودآگاه يا خودآگاه ناراضي  مدرس
ــي معلم تابع آن  ــرون مي روند. رضايت واقع بي
ــد توليد معنا  ــاس كند در فراين ــت كه احس اس
ــاركت دارد. ولي  ــه به طور فعال مش در مدرس
ــه  آيا امروز معلم در فرايند توليد معنا در مدرس

مشاركت دارد؟
ــي و ضبط صوت را  ــين مكانيك ــم به جاي اين كه نقش ماش معل
ــاركت كند.  ــد، بايد بتواند در خلق و آفريدن معناها مش ــته باش داش
ــود؛ يعني  ــود؟ از آن جا كه معلم دبير ش ــروع مي ش ــن از كجا ش اي
بشود نويسنده. ايفاي نقشهاي مصلح، محقق، مدير و مدرس زماني 
براي معلم امكان پذير است كه معلم، مؤلف شود. حال موضوع اين 
ــيقي و يا هنر. از تأليف متنهاي  ــد يا موس ــعر باش تأليف مي تواند ش
ــي براي مدرسه و دانش آموزان گرفته تا تأليف منابع و متون  آموزش
ــايت، مجله و روزنامه به هر حال معلم  آزاد عمومي در وبلاگ، وبس
ــه به عنوان  ــق متن بپردازد تا بتواند در متن مدرس ــاز دارد به خل ني
ــد. از اين رو، اصلي ترين راه براي  ــاز حضور پيدا كن موجودي معناس
حل مشكل مدرسه و توسعة آن، بازگشت به معناي دبير و فراموش 

در سراسر كشور حتي 
در روستاهاي دور افتاده 
نيز معلمان اين فرصت 
را دارند كه تجارب و 
ديدگاههايشان را در 
وبلاگ قرار دهند و از اين 
طريق مانند يك نويسنده 
در گفت وگوهاي عرصة 
عمومي مشاركت كنند
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ــت؛ رسيدن به اين واقعيت كه بايد معلم  كردن مفهوم آموزگار اس
ــت مدرن امروزي  ــتر پس ــهاي خودش را در بس كاركردها و نقش
ــرار دارد، باز تعريف كند.  ــك ابزارهايي كه در اختيارش ق به كم
امروزه معلمان ما به طور خودجوش نه نظام مند، از طريق استفاده 
«آي سي تي»، حضور فرهنگي خود را اعلام مي كنند. اين فناوري 
ــي از ابزاري است كه ما در اختيار گرفته ايم تا بتوانيم  جديد بخش
ــمندي  ــد هم ابزار ارزش ــي را احيا كنيم. همين مجلات رش معلم
ــازماني سي   ــتند. لحظه اي از بيرون به موضوع نگاه كنيد. س هس
ــمارگان يكي از مجلات دانش آموزي  وچند مجله دارد كه تنها ش
ــت هزار نسخه مي رسد. ما هيچ مجله  آن به يك ميليون و دويس
ــمارگان داشته باشد، چه  ــخه ش اي در ايران نداريم كه صدهزار نس
برسد به يك ميليون و دويست هزار نسخه. مجلات رشد در حوزه هاي 
تخصصي متعدد و براي سنين متفاوت منتشر مي شوند. اگر برگرديم 
به پنجاه شصت سال پيش متوجه مي شويم كه در جامعه چه قدر 

فضا براي سخن راني، توليد دانش و گفت وگو كم بود. 
مدرسه مولد فرهنگ و معناست و معلمان كساني هستند كه به 
اين منابع و معادن بزرگ معنا دست رسي آسان و بي واسطه دارند. به 
همين دليل هم هست كه صيادان گوهر معنا در 100 تا 150 سال 
گذشته، وقتي به اين معادن رسيدند، زود از آنها بهره برداري كردند 
ــان را در تاريخ جاودانه ساختند. آن گوهر معنا چيست؟  و نام خودش
تجربه هاي انساني. اصلي ترين دانشهاي ما، آن دسته از دانشهايي 
هستند كه از تجربة ما برمي خيزند. تجربه هاي معلمان، اصلي ترين 
تجربه هاي انساني هستند؛ زيرا معلمان با طيف گوناگوني از مراحل 
ــد انسان سر و كار دارند؛ از شش هفت سالگي تا دوران جواني.  رش
دوره هايي كه در آنها، انسانها فطرت پاك خودشان را بروز مي دهند 

و جوهر دروني خودشان را آشكار مي كنند.
ــي را در بر دارد؛  ــيعي از گروههاي اجتماع ــه طيف وس مدرس
ــه منشور جامعه است. شما در مدرسه با همة تنوعات  يعني مدرس
ــاني  ــه، هر انس ــر و كار داريد. در مدرس ــه س ــاي جامع و پوياييه
ــت كه در آن زندگي مي كند. شما نمايندگان  نمايندة فرهنگي اس
خرده فرهنگهاي گوناگون ايران را هر روز در كلاس درس حاضر 
ــد و اين نمايندگان  ــخن مي گويي ــد و با اين نمايندگان س مي كني
ــه به مثابه يك مركز يا مؤسسة  ــخن مي گويند. مدرس ــما س با ش
ــت شده است كه ما در آن  فرهنگي، ماهيتاً براي همين كار درس
ــيم. بنويسيم. بياموزيم، ياد  ــر و كار داشته باش با معنا و تجربه س
ــا و پردازش نمادها  ــه با نماده ــم و ياد بگيريم. ما در مدرس بدهي
سرو كار داريم. خود مؤلفه ها و اقتضائات ساختاري مدرسه ايجاب 

مي كند كه ما بينديشيم، بپرسيم و كنجكاوي كنيم.
ــه از او  ــي مي كند كه جامع ــي زندگ ــم در محيط در كل، معل
ــا را بازنمايي  ــخن بگويد و آنه ــد دربارة اين تجربه ها س مي طلب

ــدي بگيرد. بنابراين،  كند و ج
ــه به مثابه ميداني انباشته  مدرس

ــت و معلم به عنوان  ــن معناهاس از اي
ــد تجربه هاي خودش را از  مؤلف مي توان

ــه گردآوري كند. هر كس اين كار را  مدرس
كرد، شاهكاري آفريد. «مدير مدرسه» آل احمد 

ــورت، انبوهي  ــم» اثر فرانك مك ك يا «آقا معل
ــا و هم چنين انبوهي از  ــاهكارهاي ادبيات دني از ش

ــه نه فقط اديبان  كتابهاي علمي از آن جمله اند. مدرس
بزرگ را مي پرورد كه معلمان بزرگ ادبيات ما مي شوند، 

ــي،  ــي، انسان شناس بلكه در حوزة علم، يعني جامعه شناس
فلسفه، مطالعات فرهنگي، علوم تربيتي و هر حوزة ديگري، 

ــاز دارد. معلم نه تنها در زمينة ارتقاي  نقش مولد و انسان س
ــودش كار بزرگي مي كند، بلكه از  ــرماية فرهنگي فردي خ س

ــه مي افزيد و عادتهاي  ــرماية فرهنگي جامع همه مهم تر، برس
ــتن، عادت به  ــد؛ عادت به خواندن و نوش ــه ايجاد مي كن خلاق

ــيدن، عادت به كنجكاو بودن و عادت به مولد  انديشيدن و پرس
ــه مصرف كننده بودن.معلم اين موقعيت را دارد كه نظام  بودن، ن
ــاز تعريف كند؛ چون جامعه  ــه به عنوان مؤلف خودش را ب مدرس
ــد. به طور كلي دنياي امروز  ــي را مي خواه از او ايفاي چنين نقش

دنياي مؤلفان است.
ــما از اهميت  ــت خود را با اين جمله تمام مي كنم كه ش صحب
ــتيد. در وبلاگ ها و وبسايت هايتان،  معلم و مؤلف بودن آگاه هس
ــر كه قلم مي زنيد، طعم  ــه فردا» و مجلات ديگ در مجلة «مدرس
ــتن را تجربه كرده ايد. به نظر من، اگر ما بخواهيم  ــيرين نوش ش
نقش خودمان را وسيع تر كنيم، بايد بتوانيم پيام آوران و سفيران 
جامعة آينده و مدرسة آينده باشيم واين پيام را با صداي رساتر 
ــي انتقادي عميق تر ، از جايگاه معلم و مؤلف به گوش  و آگاه
ــت.  ــانيم؛   اين پيام كه: معلم فردا، معلم مؤلف اس همه برس
دوران مياني كه اشاره كردم و بحرانهايي كه براي آموزش 
ــد. اگر مي خواهيم  ــت، بايد به پايان برس ايجاد كرده اس

مدرسه، 
ــه بماند، بايد بنويسيم، بنويسيم، بنويسيم و  مدرس

بنويسيم.

 پي نوشت
1.contextualisation
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